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  چكيده 

ق را بـه سـوي اخـلا    ر و صلاح جامعـه باشـد، و آن  اگر شعر و شاعري در خدمت خي
پيـامبر   ، كه قرآن،بدون ترديد مورد تأييد اسلام است فاضله و ايمان به خدا سوق دهد؛

از صدر اسـلام  . كنند ز چنين شعري حمايت ميا هم) ع(اهل بيتو  )ص(گرامي اسلام
معنـوي   آمد و، از شعر به عنوان سلاحي كار)ص(پيامبر اكرمتا حال با تمسك به سنت 
در ايـن  . ه با تهاجم دشمن اسـتفاده شـده اسـت   مقابل و نيز ،در دفاع از دين و مباني آن

شعارشـان  ي الار لابـه هاي بـارزي هسـتند كـه د   از نمونه احمد صافيو  بهار خصوص
بـر آن اسـت   اين مقاله  تلاش. ، نمودي روشن داردهاي اعتقاديباورهاي ديني و آموزه

عر معاصـر را بـا روش تحليـل    در اشعار اين دو شا ،هاي دينيكه ظهور و بروز انديشه
  .بررسي نمايد محتوا

   
 ،، احمـد صـافي النجفـي   الشعراي بهارهاي ديني، شعر مذهبي، ملكانديشه: هاهواژكليد

  .ادبيات معاصر

                                                            
  Rafiei_y20@yahoo.com   ).استاديار(عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني *

  ).استاديار(عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني **
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  مقدمه 
توانـد  ، و شعر از ابزارهايي اسـت كـه مـي   باورهاي مذهبي بسيار گسترده است دامنه

، هـاي انسـاني  ، دغدغـه عاطفه ،، احساس؛ زيرا شعر زايش انديشهبيانگر اين باورها باشد
 هاي شاعر، آمال و خواستهها، دردمنديها، دلواپسيها، ارزشها، آرمانهاي اجتماعيباور

، لتواند منجـر بـه ايجـاد تحـو     ش ميو در شكل مطلوباست كه در قلمرو زندگي آدمي 
    .دوشو ديني  هاي مختلف ارزشينگرش و فرايند

، مكنونات قلبي خويش را بـا توسـل بـه شـعر بيـان      هاي دينيشاعر با الهام از آموزه
كـه بـه نـوعي     ؛پـردازد وق و مبدأ و معاد به هنرنمـايي مـي  و پيرامون خالق و مخل كرده،

در اين ميـان   .داري استادات و چگونگي نگرش او به مقوله ديانت و ديننمايانگر اعتق
اند كـه ديـن در   مذهبي در اشعارشان بهره جسته و نشان دادهنيز از مفاهيم  صافيو  بهار

هـاي ايمـاني   باور به آموزه، و جامعه بيحيات ايشان و جامعه نقش محوري داشته است
  .ز تباهي نخواهد داشتسرانجامي ج

  
  پيشينه و روش تحقيق

متنـي   هـاي بـرون   ارجاع بدين معني كه ؛است وع اين مقاله از يك طرف بينامتنيموض
ا ه است، خواه مـتن در حـد يـك عبـارت ي ـ    دربه شكل اشاره به متني ديگر تجلي پيدا ك

 ايمقايسـه و از طرفي تطبيقي است كه بـه بررسـي    جمله باشد، خواه در حد يك كتاب،
چه هر كدام از اين دو شـاعر در كشـور خـود مـورد     اگر. دو شاعر معاصر پرداخته است

اما اين دو شاعر تـا آنجـا    ،ها نوشته شده استتوجه بوده و مقالات متعددي در مورد آن
هـر حـال   بـه  . انـد اي مورد بررسي قرار نگرفتـه صورت مقايسههنگارنده اطلاع دارد ب كه

لـذا بـراي    اشـعار هـر دو شـاعر تجلـي يافتـه،      هاي ديني دره انديشهفرض بر اين بود ك
  .بررسي اين موضوع از شيوه تحليلي ـ توصيفي بهره گرفته شده است
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  دين در اشعار شاعران نگاهي بر حضور 
اگر رسالت شعر و ادب در اين است كه انسان را به غايت اصلي و هـدف متعـالي و   

براي تحقيق ايـن مهـم از هـر     ل باشداي عنصر تأمسوق دهد، شعري كه داركمال مطلق 
   .تر است اي مناسبوسيله

مگـر نـه ايـن     .نفوذ آن هم در دل ها عميق خواهـد بـود   ،عميق باشد كه انديشهوقتي
خودشناسي است و انسان از خلال همـين خودشناسـي    ،است كه يكي از مقاصد ادبيات

وجـود خـود را    ،خواهـد خـودش را بشناسـد    انسان مي ،رسداست كه به خداشناسي مي
تواند دريابد كـه در سرنوشـت جسـماني از     لات ژرف خود ميانسان در تأم ،توجيه كند

و جنـگ و   ،لحاظ نياز به خـورد و خـواب و خشـم و شـهوت بـه حيـوان شـبيه اسـت        
   .شود خويي از همين عنصر خاكي او ناشي مي حرص و درنده ،دزدي ،خونريزي
ژرف كـه منشـأ آگـاهي و تمييـز      جستجوي انسانيت به عنصر معنـوي انديشـه  او در 

يكـي بـراي رفـع    : گيـرد  به كار مـي  ثاقب را در دو مسير رسد و نيروي انديشه مي ،است
؛ به همين بخشيدن به روحشو ديگري براي رشد و تعالي و حيثيت ،يهاي ماد نيازمندي

 ،اعتيادي فكر سطحي و انديشه .دهد مي جويد و آن را وسيله قرار منظور از شعر مدد مي
و شـايد انسـان را    ؛رساند برد و انسان را به جايي نمي بسياري از اوقات راه به جايي نمي

و انسان متعـالي   ،كند فقط در موقعيتي كه هست از خطا مصون دارد ولي موج ايجاد نمي
طي كند و گاهي مانند سازد كه زمان و مكان را در نوردد و ره هزار ساله را يك شبه  نمي

 - 68: 1385 ،قادريمير(دهد كوتاهي را به مسافر نشان ميهيزم سوخته است كه مسافت 
69 (.  

ن در گـويي انسـا   ،ت اسـت حيات آدمي از لحظه تولد تا مرگ لمحه كوچكي از ابدي
امـواج   نادام ـ اي چنـد بـر   لحظـه  ،ت همچون موج كوچكياقيانوس عظيم و پهناور ابدي

منتهـاي ابـد   ، و در آغـوش بـي  كنـد  ديگري سر به زير موج مي لغزد و ناچار در نقطه مي
كوشد تـا   پيماي اوست كه از يك سو مياما انديشه ژرف و تأملات جهان .گردد پنهان مي
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كوشـد تـا    صل سـازد و از سـوي ديگـر مـي    محصور خود را به فضاي گسترده مت فضاي
در ايـن راه كوشـش    .ز به زمان گسترده متصل سـازد دوران هستي محصور خويش را ني

كند كه در چهارچوب زمان و مكان  اي مي ت هنرمندانهبرد و فعالي افزايي را به كار مي رنج
   .)69: همان(ماند جا و اكنون محصور نمي و اين

كـس   هيچ .ها ريشه در فطرت زلال انساني دارد ها و عظمت ستودن و توصيف زيبايي
گونـه كـه   ، هرجا و هرهاي طبيعي و انساني زيبايي، گام مواجهه با زيبايينيست كه در هن

   .تمجيد و تكريم و ستايش آغاز نكند ،باشد يا در درون يا در بيرون
هايي كه در بـاغ   گل ؛ ستايش تجلي همين فطرت و فرياد سرشتين است ،آييني ادبيات

هـاي شـگفت و    هان گسترده و قلت دامكرانه دريايي كه تا ابدي رؤيت بي ،اند شكفته  جهان
ها گذشت و يـا   توان ساده و آسان از آن گاه نمي هيچ ،گرداني انسان رازآميزي كه در چشم

   .)11: 1388 ،محدثي خراساني(مقطعي دانست به رغم برخي آن را محدود و
در  ،هاي اسلامي باشـد  باشد و متأثر از آموزه اي ديني داشته  شعري كه صبغه هر مقوله

  .گيرد قلمرو شعر آييني قرار مي
قلمـرو   كنـد،  اي كه شعر آييني را از ساير انواع شعر مجزاّ مـي  به طور كلي تنها مسئله

احب نظـران كـه شـعر مـذهبي را از لحـاظ      برخلاف بسياري از ص ـ .موضوعي آن است
ن آثار اخلاقي و عرفـاني چـو   دانند، كلي منقبت و مرثيه محدود مي به دو مقوله ،موضوع

سرايان بزرگـي چـون    و ساير متون نظم عرفاني و تعليمي و نيز آثار غزل »نظامي خمسه«
هـاي ارزشـي روايـي بـود و      سرشار از رهنمودهاي قرآني و مفاهيم ديني و مقوله ،حافظ

   .)25: همان(بيانگر تأثيرپذيري فراوان آنان از متون ديني است
خـدمت بـه اخـلاق فاضـله و      ،شعر و شاعري اگر در مجراي خير و صـلاح جامعـه  

و  )ص(پيـامبر  قرآن، ،بدون ترديد مورد تأييد اسلام است ،تشويق به ايمان و تقوي باشد
   .)90: 1388 ،الرئيس كرمانيشيخ(كنند ياز چنين شعري حمايت منيز  )ع(اهل بيت

هـاي آيينـي    منشأ شعر آييني فارسي به صدر اسـلام و در واقـع بـه نخسـتين سـروده     
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ها را بايـد در شـعرهاي آيينـي عـرب      گونه سروده بنابراين اين .گردد ازميشاعران عرب ب
حـدود   ،دانيم كه ادب رسـمي فارسـي   زيرا مي ،دنبال كرد تا به جريان شعر فارسي رسيد

مكتوب شعر آييني عـرب   در بررسي پيشينه .سه قرن بعد از اسلام تثبيت و شهرت يافت
در بـدو پيـدايش    ،به اين نكته بايد اشاره كرد كـه شـعر فارسـي    ،و پيدايش شعر فارسي

بلكه شعر فارسي در ابتدا در دربارها  ،خويش چندان با مفاهيم ديني و مذهبي همراه نبود
؛ آن تر در مايه مدح و ثنا و يا تغـزل و مرثيـه بـود    و از همين منظر بيش رشد كرد و باليد

   .)55: 1388 ،سانيمحدثي خرا(هاي شاهانه هم به مناسبت بزم
 كل گرفت و نقطهعروضي تحت تأثير شعر عربي ش شعر فارسي اندك اندك به شيوه

سـال   ،از جمله تاريخ سيستان ،نظران تاريخ ادبياتالقول صاحببه تأييد متفق ،شروع آن
اين زماني است كه اسلام و فرهنگ اسلامي همـراه آن بـر تمـام     .هجري بوده است 251

و فضاي فرهنگي و اجتماعي ايرانيـان سرشـار از    ،شئون زندگي ايرانيان سايه افكنده بود
   .)55: همان(هاي قرآني و اسلامي بود عطر آموزه

و گام به گـام   ،ن اسلام رشد كرداشعر مذهبي فارسي در اين فضا متولد شد و در دام
ر شعر فارسـي رهـا از   تصو .تر شد مندي آن از فرهنگ اسلامي بيش آمد بهره ه پيش ميك

پذير نيست و در واقع همين آميختگي با مفاهيم قرآنـي و   فرهنگ قرآني و اسلامي امكان
هـاي   و افـق  ،كـران عرفـان كشـاند    ديني بود كه اندك اندك شعر فارسي را به درياي بـي 

و بـاز هــم بـر مبنــاي همــين    ؛را روي آن گشــودكشـف و شــهود عرفـان اســلامي را ف ـ  
 ،باشـد  عربـي كـه همـان توصـيف مـي       شـده  بود كه فضاي غالب و شـناخته  تأثيرپذيري

   .بارزترين ويژگي شعر فارسي شد
تر از چنـد منظـر خـاص مـورد توجـه شـاعران        بيش ،توصيف در شعر آييني فارسي

و تشـبيه آنـان بـه زيبـاترين و      )ع(اطهـار  ائمـه توصيف حسنات  ،سرا قرار گرفت فارسي
   .)56 – 55: همان(هاي هستي ترين پديده ناب
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  بهار يالشعراملك
 ،اسـتاد دانشـگاه   ،محقـق  ،شـاعر ) ش.هـ ـ1330 -1266(بهار يالشعرامحمدتقي ملك

به قصايد فخيم و اسـتواري اسـت    ،بهارشهرت شاعري  .نگار و مرد سياست بودروزنامه
  . است گذشته سرودهبا توجه به سنت ادبي كه 

ا نسيم آزادي كه پس از امضاي فرمان مشـروطيت در  از خراسان برخاسته بود، ام بهار
تـرين دسـتاورد نهضـت كـه     ، تا بتواند از مهـم ايران وزيدن گرفت او را به تهران كشانيد

هاي نوجواني كه در همان سال بهار .بهاي شهيدان وطن بود از نزديك پاسداري كندخون
 خواهي خراسان راه يافت و از نزديـك بـا  به محافل آزادي ،بود سايه پدر بر سرشهنوز 

خواهانه خود را از طريق يها و اشعار آزادو مسائل روز مأنوس گشت و انديشه سياست
   .)163: 1388 ،يا حقي(هاي محلي خراسان انتشار دادروزنامه

 .تهـران اسـت   مشـروطه در ترين شاعران دوره  د يكي از بزرگترديبي تقي بهارمحمد
 .ايـران داشـت   تأثيري قاطع در تاريخ مشـروطه  ،هاي ادبيوي به دليل تنوع حجم تلاش

از ايـام   .سراي فارسـي برشـمرد  آخرين قصيده توانمي ،اشعارش رغم تنوع فرمهار را بهب
   .)454: 1380موريسن،(استده رايي همچون او به عرصه نيامسبه بعد قصيده خاقاني
تـا   كـه  و از كسـاني نبـود   داداو ملت خود را به جلو سوق مي .رهبر زندگي بود بهار

اي بخزد و فقط با يـار خـويش نـرد عشـق ببـازد و در       به گوشه ،فرصتي فرا چنگ آورد
توجـه  خونسـرد و بـي   ،مقابل حوادث اجتماعي كه درك مشترك او و همنوعـان اوسـت  

بزرگ شاعري و هنرمندي بايـد عمـل    فهي به وظيدانست كه در چنين مواقع او مي .بماند
  .)411: 2، ج1380 ،ظفري(كرد

  
  نجفيالاحمد صافي 

در شـهر نجـف عـراق زاده    ) م1977-1897(شاعر بزرگ عراقي نجفيالاحمد صافي 
 ،و در آن شهر با راويان شـعر و ادب  محافل علم و ادب شهر نجف رشد كرد؛ شد و در



  55 /النجفي صافي احمد و بهار الشعراي ملك اشعار در ديني انديشه

55 
 

 .كردنـد  شان عراق، مبارزه مـي  استقلال وطنو طلاب علوم ديني معاشرت كرد كه در راه 
 شـيخ عبـد الكـريم   هـاي مبـارزين    او به قضاياي بزرگ سياسي اهتمام ورزيد و به دسـته 

زده شد كه براي  1919آتش انقلاب عراق در سال  ها جرقهاز آن گروه. پيوست جزائري
هنـده و در  بور شد بـه ايـران پنا  مج صافياز آن پس  .سركوبي استعمار انگليس به پا شد

   .)52: 2ج ،1970 ،سحار(جا مستقر شداو به تهران رسيد و در آن. كن شودجا ساآن
، »مثنـوي مولانـا  «زبان فارسـي پرداخـت و در ايـن مـدت      در ايران به مطالعه صافي

مطالعـه كـرد و   و شعر معاصر ايران را  ،سعدي و منوچهريهاي  و ديوان »امرباعيات خي«
و  عارف قزوينـي  ،جمال الممالك، علي كماليحيدر ،الشعراي بهارملكبا شاعراني چون 

   .)173: 1994 ،بصري(آشنايي پيدا كرد عشقي ميرزاده
شمار ادبيات عربي از افراد انگشت ،با تمام نبوغي كه در ادب عربي دارد صافي احمد
او تأكيد داشت كـه   .لاتش مشغول بودكه هميشه با خودش و تأم ،رود شمار ميمعاصر به

 .و به دنبال آراستن پوشش و ظاهر خود نباشـد  ،خودش باشد و در پوست ديگران نرود
اوسـت كـه    دردناك و غريبانـه  ،هاي شعري او قبل از هر چيز ديوان زندگي پر بارديوان

 ،و بغض حب ،خوف و رجا، زندگي و مرگ ،اميد و يأس ،سختي و آساني ،غم و شادي
افكـار و   ،هـا  هـا و تـنش  گـرايش  ،صـلاح و فسـاد   ،ي و شكسـت پيروز ،صحت و سقم

   .)205: 1385،مير قادري(كند لات او را منعكس ميو تفكرات و تعق ،نظريات
 الشـعراي ملكو  احمد صافي ،حال به بررسي اشعار مذهبي و آييني دو شاعر معاصر

هايي بـراي   هاي ديني و مذهبي چه حرف آموزه تا معلوم شود كه درباره پردازيم مي ،بهار
   .اند و اعتقادات خويش را چگونه در اشعارشان منعكس كرده ،اند گفتن داشته

  
  خداشناسي

تـوان راه خـدا را   ؛ اما به طريقي ميشناخت و پيمودن آن بسيار است راه خدا و شيوه
ز به مدد اقرار بـه  به ظاهر و باطن تقسيم كرد و در هر صورت راه خدا راهي است كه ج
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شـت خـاك را بـا خـالق پـاك چـه       زيـرا م  ،توان آن را پيمـود نميعجز و نيستي انديشه 
، و فـاني را بـا   و حادث را بـا قـديم   ،و ممكن را با واجب ،؟ مخلوق را با خالقمناسبت
 ،ه درگـاه او تـوان شـد   گونه مناسبتي نيست كه دست توسل به آن زده و متوج ـباقي هيچ

هـاي وهـم و   و پـرده  ها همه مسلوب گشـت ها كه چون نسبتمگر به سلب همه نسبت
چـه   ،باشدآنگاه نوبت اميد كلي مي ،خاست و يأس كلي حاصل شدخيال از پيش نظر بر

ند و هرگـاه گـل و لاي   شـو هـا ديـده مـي   ديـدني  ،رد نشست و هوا صاف شـد گاه گَهر
ايق درون جويبـاران قابـل   حق ـ ،شـد  نشين شد و آب جاري جويبـاران زلال جويباران ته
     .)59: 1386 ،كريمي(شوندرؤيت مي

 ،هايي كه در آغاز كار و در مشـهد سـروده اسـت    ژه آن به وي بهاردر بخشي از اشعار 
پرسـتي و اوهـام را جـزو     كنـد و خرافـه   روح ديانت و ايمان به صورتي لطيف جلوه مي

هــا بــه مبــارزه  و ريشــخند بــا آن و بــا زبــان تمســخر ،دانــد داري نمــي ديانــت و ديــن
   .)166: 1386 ،ياحقيّ(خيزد ميبر

يد بهار مشام جان خواننـده  تر قصا در بيش ،دلپذير عرفاني ملايم روح ديانت و رايحه
داري او را در قصـايدي كـه در مـدح    هـاي دين ـ  با آنكه بارزترين جلوه .سازد ر ميرا معط
ولي اشعار اخلاقي و اجتمـاعي و سياسـي وي    ؛توان ديد سروده مي امامانو  )ص(پيامبر

 ،مدرسـي (داري اوسـت نيز حـاكي از دين ـ  ،كه با تلميحات و تعبيرات قرآني آراسته شده
ردن انسان به كنه هسـتي خداونـد   بهاي خويش، پي در يكي از سروده هارب .)358: 1386

  : دسراي مياين چنين  ،تعالي و نقص ادراك بشرداند و در عظمت ذات باري محال مي را
ــو راه   ــه ت ــه كن ــي ب ــرده كس  اي نب

ــدايي كــه در تــو حيــرانم  اي خ
ــرده ــتي  ك ــه هس ــن ب ــرار ام م  ات اق

 شــيخ و واعــظ كــه هــادي بشــرند 
  

 الــه تــاري و ديــو و اورمــزد و    
 دانـــم چيســـتي؟ نمـــي ؟كيســـتي
 ام در تـــو بهتـــرين اشـــعار گفتـــه

ــي  ــداي ب ــز خ ــدا ك ــه خ ــدب  خبرن
  

  )623: 1381بهار،(
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كنـد كـه    و اذعان مي ،نمايد ناتواني خويش در برابر خداوند اقرار ميشاعر به عجز و 
و هـركس بنـا بـه     ،تعـالي عاجزنـد  حقيقت باري تنها او بلكه بشريت از رسيدن به كنه نه

باشـند و همگـان از شـناخت مطلـق     تواند از خداوند شناخت داشـته   مي توانايي خويش
ا نقـص بشـر   جا حضور دارد ام ـ ر همهه خداوند دو بر اين باور است ك ،خداوند عاجزند

  ،توان با چشم سـر مشـاهده كـرد    وجه نميرك حضور اوست و خداوند را به هيچمانع د
ماندگي خـويش را  در ،در ادامه بهار .د حق پي بردتوان به وجو بلكه با چشم بصيرت مي

ايي علم من در برابر خـدا بـه ج ـ  « :گويد و مي ،شود تعالي متذكرّ ميدر برابر عظمت حق
  : »رسيدم  رسيد كه در آخر به لاادري

ــرانم   ــو حيـ ــتي تـ ــو و هسـ در تـ
ــا  ــنيدم تـ ــدم و شـ ــدر ديـ  آن قـ
ــدري  ــه معرفــت ق  كســب كــردم ب

  

ــادانم    ــه نــ ــته كــ ايــــن بدانســ
ــا  ــم نابين ــر گشــت و چش ــوش ك  گ
ــرب لاادري  ــه قـ ــيدم بـ ــه رسـ  كـ

  

  )624: همان(
ز راز و بر اين باور است كه كسي ا ،اي دارد سروده همچنين درباره خلقت جهان بهار

در  ؛خداوند كه قطعـاً آن را بـراي غـايتي آفريـده اسـت      خلقت جهان باخبر نيست مگر
و دل عـارف و آگـاه   شـمار بيـرون اسـت     ش اين جهان رمزهايي است كه از حـد آفرين
  : اي از راز آفرينش آن را برملا سازد خواهد كه شمه مي

ــا پرداخــت  آن مهنــدس كــه ايــن بن
دانم ايـن مختصـر كـه در ايـن كـار 

ــه سر  ــر ك ــيش ه ــته ب ــر دارد  رش ت
ــود  ــان وج ــته نردب ــن رش  هســت اي

  

 كس نداند كه از بـراي چـه سـاخت    
 رمزهـــايي بـــود فـــزون ز شـــمار

ــيش ــر دارد   ب ــان خب ــن جه ــر زي  ت
 صــعود ،كنــد وجــود كــه بــدان مــي

  

  )624: همان(
تنها اوست و  ،باور است كه اصل و فرع هستي از عنايات خداوند استشاعر بر اين 

نـايي  نـات توا قـواي موجـودات اسـت و كـل كائ     تمـام  او مافوق  كه قابل پرستش و قوه
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، و انسان در ميان مخلوقـات جهـان   اند ت كسب نمودهخويش را از درگاه حضرت احدي
نردبـان صـعود    هان بـه منزلـه  اين ج. ت برخوردار استمياعتبار و اه ترين درجه از بيش

ايـن دنيـا تنهـا مسـافري      انسان در: گويد ؛ شاعر در ادامه ميانسان به جهان آخرت است
مان مسافري كه آمده است تا توشه خويش را براي زيستن در سراي باقي ه بيش نيست،

براي رسـيدن بـه مقصـد    راهش  ،در اين سفر هرچه سبكبارتر باشد فراهم نمايد و آدمي
بار باشد بـه قـرب حضـرت بـاري     دل و سنگينر خواهد بود و انساني كه سنگينتهموار

كارهـاي ايـن جهـان     عدل را سرلوحه ،باز هم در ادامه بهار .تعالي راهي نخواهد داشت
  : گويد ، و ميشمارد برمي

 چو نقش پرگار اسـت اين جهان هم
ــم را در آن ره نيســت  كجــي و ظل

چيزش ز روي عـدل نكوسـت  همه
  

سـت  ا همه چيـزش ز عـدل همـوار     
 بد و خـوب و دراز و كوتـه نيسـت   

 آن كند كه در خور اوسـت  يكس هر
  

  )625: همان(
يـافتن تمـام كارهـاي جهـان را از     ، سامانداند شاعر جهان را همچون نقش پرگار مي

؛ كنـد  ر مـي ر و سامان يافتن امورات عالم تصوو ظلم و فساد را مغاير با س ،ددانعدل مي
مساوي با زوال و نـابودي اسـت و سـرانجام خوشـي      ،كه جهان بدون عدل و قسطزيرا

   .نخواهد داشت
بينـيم كـه او اشـعار     مي ،افكنيم مي نظر احمد صافيهاي اشعار  ديوان وقتي با دقت به

در  صـافي  .ديني او پي برد توان به انديشه كه به نوعي مي هزيادي را در اين مقوله سرود
 احل شكها مر دو مرحله را پشت سر گذاشته و آن ،دوران جواني در بحث دين و ايمان

او  .اسـت داشـته   امخي ـشي از تأثير گرايشي است كه بـه  او نا ؛ شايد شكو ايمان هستند
كشـد و بـه يقـين     ست مـي د ،و ترديد اش يعني شك رود از مواضع قبلي ميپيش هرچه 

دودلي او در ايمان  به خدا كاسته شـده  اي كه از ترديد و  گونه، بهگردد ايمانش افزوده مي
گـردد كـه حـالا حرارتـي در ايمـانش ديـده        ش در مورد خداونـد افـزوده مـي   و به يقين
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   .)134: 2006 ،المعوش(شود مي
ين است كند و آن ا مي دهد با چيزي كه بر دل و جانش چيره خداوند او را نجات مي

گناهكـاران را   كنـد كـه آن آتـش،    سـوزاني احسـاس مـي   كه او خودش را در ميان آتش 
  :كند به آن اشاره مي »ملونة اشعة«ر ديوان سوزاند كه د مي

وقدذنْبيِنَ بهِـا  يا م النّارِ يشـوي الْمـ
ه ما ليِ سوي  النَّفْس منْ شيء أقُدمـ

  

ــا      ــدمتُها حطبَ ــد قَ ــي قَ ــك نفَسْ إلِي 
ــاً قَ  ــه فَحم ــاً فَاقبْلْ ــا وي ــرُ الْلهَب  يكث

  

 )51: 1983الصافي النجفي، (

مرا از آن آتـش فـروزان    ،سوزاني آتشي كه گناهكاران را با آن مي  اي برافروزنده -
چيـز  مـن بـه غيـر از وجـود خـود       .ام دور كن كه هيزمش را پيشاپيش فرسـتاده 

ر بـه عنـوان هيزمـي كـه آتـش را      ؛ پـس آن را بپـذي  ديگري ندارم كه تقديم كنم
  .كندر ميتهبرافروخت

خـود را بـه    ،ثير بگذارد و وي را با خود همراه نمايـد شاعر براي اينكه در مخاطب تأ
 ،خويش پشيمان است و از اعمالي كه مرتكـب شـده   كند و از كرده هنم تشبيه ميزم جهي

   .برد تا شايد او را از آتش سوزان جهنم دور كند به خدا پناه مي
ي بيمـاري جسـمي رنـج    نوع از نظر جسمي ضعف داشته و از فيصارسد  به نظر مي

او به ايـن علـت    .است داري در ماه رمضان نبوده قادر به روزه ،و به همين خاطر برده، مي
  : پردازد د و به انتقاد از خويش ميكن خودش را سرزنش مي

ــيامِ أ  رُ الصــه ــلٌ شَ ــي ثَم ــي لكنَّن ت
  ــاس ــربَها و النّ ــالوا أتَشَْ ــائمةق  ص

ــه ــيامِ و جــاء شَ رُ الصــه ــاس منْ  النّ
ــانٍ   ــي رمض ف ــوم ــا تصَ مــلَ ع قي

  

ــذَ    ــلا ح ــراً بِ هــلا ج ــه أَعــب الطِّ  رفي
 لـي سـفرَ  فقَلُْت إنِّي إلـي الْـأُخري ع  

 مــاع ــه نـ ــاء لكنَّنـــي فيـ ــي عنـ  فـ
ــت ــنِ    قلُْ ــي ع ــائم إنِِّ ــيامِ لصَ الص 

  

 )33: همان(

برم و در آن بدون ترس و پرهيـز آب   ا من در مستي به سر ميماه رمضان آمد ام -
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گفتم كه  ،دار هستند كه مردم روزهخوري در حالي گفتند آيا تو آب مي .خورم مي
دم از آن در كـه مـر  ماه رمضان فرا رسيد و در حالي .من تا قيامت در سفر هستم

به من گفتند چرا در ماه  .من در آن آسوده و راحت هستم هستندرنج و زحمت 
   .گرفتن معاف هستمز روزهگفتم قطعاً ا ،گيري رمضان روزه نمي

داري كه يكـي   و روزه ،بند است دهد كه شاعر به فرايض ديني پاي اين ابيات نشان مي
 ،چون توان انجام اين فريضـه را نـدارد   ؛ امااز واجبات دين اسلام است اعتقاد قلبي دارد

قـادر بـه    شده عارض زند و از اين كه به علت بيماري جسمي كه بر او به خود اتهام مي
وجـود   نيز اين احتمال؛ كند رنجور است و خود را سرزنش مي ،اداي تكليف الهي نيست
ن بـه  رمضـا  بند نبـوده در مـاه  از جواني زياد به مسائل شرعي پايدارد كه چون او در آغ

  .محوري استنموده است و اين شايد نشانه تزلزل او در دين خواري مبادرت مي روزه
و ايمان خارج شك و ترديد ميان كفر  رسد از مرحله سالي مي ه به ميانوقتي ك صافي

. آورد و با تمام اعضا و جوارحش به خداوند ايمان مي ،رسد يقين مي شود و به مرحله مي
شمارد و حتي حركتش در راه علم و  اش گناهكار مي خطاهاي گذشته خودش را در برابر

و او را در همه حال، استاد و راهنماي خويش به حسـاب   ،داند ادب را از جانب خدا مي
   .)206: 2006 ،المعوش(آورد مي

ــذي    ــلّ الـّـ ــتاذي و كُــ االله أُســ
  

ــلاه    ــو أمــ ــي فهَــ ــطَّ يراعــ  خــ
  

 )5: 1962الصافي النجفي، (

نگارد، خدا آن را ديكته كـرده   آنچه را خامه من ميمن است و هرخداوند استاد  -
  . است

اگر كسي به سوي خـدا رود و  و  ،اي پاك و صاف استلوح وجود انسان مثل صفحه
بر او نشـان خواهـد    هاي او در اين لوح بنگارد موفق خواهد شد و خدا نيز راه رافرموده

گفتن را الهـامي از طـرف   حتي شعر كند ميچيزش را از جانب خدا فرض شاعر همه. داد
گويد معبود يكتاست كه به شاعر قدرت تمييز داده تا خـوب و بـد را از    داند و مي او مي
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، كنـد  به خالق هدايتگر خويش اشـاره مـي  » هواجس«در ديوان  صافي .هم تشخيص دهد
  :استهدايت كرده  ايمان كه او را از بالاترين نقطه كفر و الحاد به برترين درجه

ــا   ــي كَم َربينِ لــد ــي ال ف ــلْت صو 
كـَــم ســـائرٍ ظـــلّ قصَـــيرالخْطي 

  

ــبق   ــياطينيســـ ــالْكفُرِ شَـــ  ت بـِــ
 ــري و ــلْ كُفـ ــم يصـ ــي فلََـ  لا دينـ

  

  )301: 1983الصافي النجفي، (
از  را و معتقـد اسـت خداونـد او    ،دانـد  شاعر خود را مشمول الطاف پروردگارش مي

فـيض و بخششـي از جانـب     ،نـزد شـاعر  ايمـان  . كفر به اوج ايمان هدايت كرده اسـت 
كـه دنيـا   هايي است كه به او ارزاني شده تا اين تترين لذ خداست، و لذت ايمان از بزرگ

ز كسـاني كـه او را   همچنـين شـاعر ا   نمايـد؛  قـدر مـي   ر نظـرش نـاچيز و كـم   و مافيها د
  .شمارد ترين مردم ميشقي ها را اند دلگير است و آن نشناخته

  
  اعتدال در دين

 و بدون ترديـد  ،كنار بماندار سعي دارد از افراط و تفريط بربه ،ديني در حوزه انديشه
ضرورت دين بـراي زنـدگي فـردي و     بهاربه نظر  .او دين نقش محوري دارد در انديشه

هـاي   بر همين اساس بود كه نگـرش  .امري بديهي و غير قابل انكار است ،اجتماعي بشر
 "ديـن و دولـت  "در قصيده  او .)431: 1386،زرقاني(كند لائيك را خطاي بشر قلمداد مي

  : شمارد بدون دين را تباهي و زوال مي كند، و جامعه ه اين امر اشاره ميب
  تباه ســهل شـــمارد گناهعامه چو شد دين

 منــكر دين را مخواه، دشــمن ديــن را بران
  دين خطاست نواست ملت بي دولت و دين هم

زان كه در اصــل بقاست دولت و دين توأمان 
  )333: 1381بهار،(

و مخـالف  دهد كه به جدايي دين از سياست اعتقاد ندارد  در اين ابيات نشان مي بهار
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هيچ مغايرتي داري  كردن با دين؛ بر اين باور است كه حكومتگونه مسائل استطرح اين
، و سـزايي دارد فردي و اجتمـاعي زنـدگي بشـر نقـش بـه     ونات ندارد و دين در همه شئ

  . بدون دين سرانجامي جز انحطاط نخواهد داشت جامعه
اي بـا  طلبان افراطي است و خطاب به همين گـروه در مثنـوي  مخالف خط تجدد بهار
  : رايدس چنين مي "در نيكنامي و بدنامي"عنوان 

پرســــت كهنــــه متجــــددنما و
گـــويي از ملـــت و خـــدا و نمـــاز 
كهنه شد دين و كهنه نيست بـه كـار 

  

 بي رقم قوشچي و بـي مـي مسـت     
 ــ ــه دور ان ــا ب ــن ژاژه ــد اي  دازگوي

 دهر نـو شـد تـو نيـز چيـز نـو آر      
  

  )640: همان(
ديـن وارد   هـايي بـر پيكـره    خ خرافـات و شـائبه  داران در طول تـاري  دين بهاربه زعم 

  .)432: 1386زرقاني، (بيند ذهنيت ديني قوم را اصلاح كند بنابراين لازم مي ،اند آورده
تعصـــب  ديـــن را مكـــن آلـــوده

 ديــن فســرد مــردم زمانــه    بــي 
  

ــاري     ــت ع ــش اس ــلام از آلاي  كاس
ــي ــت  بـ ــي را نيسـ ــتواريدينـ  اسـ

  

  )528: 1381بهار،(
تر نشان  وي سه آفت را برجسته ،غير از تعصب ،ديني -شناسي تاريخي در اين آسيب

  : فتاده و رشد آن را مختل كرده استدهد كه بر درخت تناور دين ا مي
مذهبان و جاهلاني كه حقيقت ديـن  فسيرها و باورهاي قشريشدن دين با تآغشته. 1

  .فهمند ، را نميعاشورا و غيبت امام عصر واقعه، مثلاً و جريان ديني
گاه ديـن را   ، و در نتيجه هيچمردم با باورهاي مذهبي دارند ارتباط خنثايي كه توده. 2

   .كنند به صورت جدي و آگاهانه وارد زندگي عملي خود نمي
و اينـان در   ،ها فايق آينـد  اختلافات مذهبي مسلمانان باعث گرديده مشركان بر آن .3
   .)433 – 432: 1386 ،زرقاني(يافتن به گوهر سعادت بازمانند سرانجام از دست گي بيجن

 ـ  ،كه در بسياري از آثار او هويداستچنان الشعرا بهارملك ر مـذهب  همان اندازه كـه ب
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  ، و نسبت به مظالمي كـه بـر  مردش مي  را گرامي )ع(اطهار  ائمهم متعصب بود و مقام اسلا
هـاي جاهلانـه و    از تعصـب  ،سـراييد  هاي سوزناكي مـي  بود مرثيهوارد آمده  )ع(آل علي

ناراضي و متأسف بـود و گـاه    ،گرويدند الناس در لباس مذهب بدان ميخرافاتي كه عوام
   .گرفت اي از خرافات متداوله در ميان عوام را به باد انتقاد شديد مي به گاه پاره

و از جهـل   ؛خورشيدي سروده 1305بند زير است كه در محرم سال  از جمله تركيب
زشـت را از زيبـا و سـود     ،ت ايرانو ناداني امت در طريقه عزاداري و از اين كه توده مل

  : است شكايت كرده ،دهد خود را از زيان تمييز نمي
اي سفيهان بهر خود هم اندكي غوغـا كنيـد 
كشته شد شاه شهيدان تا شـما گيريـد پنـد 

آن تيغ تيـز خودكشي باشد قمه بر سر زدن 
پيشگان دين رفت و دنيا نيز رفـت اي ديانت

  

 واغوثـا و واويـلا كنيـد    ،حال خود را ديده 
ــه و تنهــا كنيــد   پــيش ظــالم پافشــاري يكّ

 من زنيد و خـويش را احيـا كنيـد   بر سر دش
دين و از دنيا كنيد  پوشي بعد از اين ازچشم

  

  )347 - 346: 1381بهار،(
تـر ايـن   در بـيش . دهداي نشان ميدر شعرهايش به دين توجه عمده بهاردر مجموع 

 امامانو  مبرپيغفقط اشعاري كه در مدح و رثاي نه .اي بارز دارديانت جلوهروح دقصايد 
دهـد روح ديانـت و    بلكه در اخلاقي هم كه وي تعليم مي ،اين دعوي است شاهد هست

 ، عابـدي (آيـد  تر از روح عرفان و تعاليم حكما به نظر مـي  تعليم اهل ظاهر، بارزتر و قوي
1376 :164(.   
و كوركورانه كارهايي انجام  ،كه مردم گوش شنوا ندارندبند از اين در ادامه تركيب وي

  : آورد چنين فرياد برمي اين ،دازگاري ندارمالاً با اساس دين سدهند كه احت مي
ام  مـن بـا كـي    ،رفته حس مردمـي از مـرد و زن  

ــزن     ــالم ب ــردن ظ ــر گ ــداره را ب ــن ق ــويم اي گ
اي  ديـن دسـته  دزدنـد و بـي   اي خلق ايران دسته

 ســت و اوا گــويم ايــن زنجيــر بهــر قيــد دزدان
ــمنان     ــر دش ــن ب ــاني كف ــد بپوش ــويمش باي گ

 ام نيست گوشي تا نيوشد اين سخن مـن بـا كـي   
 ام من بـا كـي   ،ليك شيطان گويدش بر خود بزن

ــينه ــر ،زنس ــداره ،زنزنجي ــي  ،زنق ــا ك ــن ب  ام م
 ام مـن بـا كـي    ،هي زند زنجيـر را بـر خويشـتن   

 ام مـن بـا كـي    ،پوشـد بـه عاشـورا كفـن    باز مي
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 گويد اين باشد دليلگويمش دين رفت از كف 
  

 ام مـن بـا كـي    ،نام ـبر ظهور مهـدي صـاحب ز  
  

  )347: همان(
از شـناخت   تند كه به سبب جمود فكـري، كثيري هس  باور دارد عده هم احمد صافي

  : به آن اشاره شده است» اللفحات«سبات جامعه عاجزند كه در ديوان واقعي شاعر و منا
ــك ا   ــا إليـ ــدينا إلـّ ــا لَـ ــاء لتْمـ جـ

 لمـــاءســـوقنُا العي تـــفحــلْ ل هـ
  

يـــا إلهـــي إن خاننَـــا الْعلمـــاء    
ــري كَأ ــفهاء تـَ ــنع السـ ــف يصـ  يـ

  

 )208: 1983الصافي النجفي، (

اي خداي من ما به غير از تو پناهگاهي نداريم هرچند دانشمندان به مـا خيانـت    -
بيني اين سـفيهان بـا مـا     آيا مي دهند، سوي مرگ سوق ميان ما را به عالم .كنند

  كنند؟  چگونه رفتار مي
، و از متحجر را عامل هلاكت و نـابودي خـود و جامعـه قلمـداد كـرده     شاعر علماي 

ت نگران است و شدگردند به طاط و اضمحلال جامعه ميكه با جمود فكري باعث انحاين
نظـر را حتـي بـا سـفيهان و     كوتـاه  همچنـين عالمـان   ؛برد از دست ايشان به خدا پناه مي

جامعـه   نظري باعث ركود و جمود ي و تنگبين داند زيرا كه با كوتاه گروه مي ديوانگان هم
   .جامعه هستند ي سديد در برابر پيشرفت و توسعهگردند و سد مي

ت عبادت و اطاعت او نسبت بـه  گذارد بر شد ه دوران پيري قدم ميوقتي كه ب صافي
پـردازد و خـالق را بـا عقـل و      و با تمام وجـود بـه عبـادت او مـي     ،گردد خدا افزوده مي

اي در اعتقـاداتش تزلزلـي    ه، و بـدون اينكـه ذر  كند احساس و تمام وجودش احساس مي
و خداونـد در نظـر    ،سازد اش را به طور آشكارا بر زبان جاري مي نشان بدهد ايمان قلبي

 .هاسـت  تمـام پديـده   درت اوست و آفرينندهدر يد ق او همان كسي است كه تمام هستي
: 2006 ،المعـوش (باشـد  حال و آينـده مـي   ،همتا مددكار حيات شاعر در گذشته خالق بي

  : سرايد گونه مي اين» الشلال«؛ او در ديوان )294
ــتينَ  ــي الس ــوني  ،إل ــانَ االله ع ــنين    ك ــن سـ ــعٍ مـ ــي لبضـ أيترُْكنـ
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 ــي ــلّ حـــ   و إِنَّ االلهَ رازق كُـــ
  

ــين   ــرٍ  لَع ــن، و ذي كفُ ــي دي  أخ
  

 )118: 1962الصافي النجفي، (

، آيا در اين چنـد روز باقيمانـده عمـرم مـرا     سالگي ياورم بودهخداوند تا شصت -
دار و اي است چـه ديـن   دهنده هر موجود زنده روزيكند؟ قطعاً خداوند  رها مي
  .دينچه بي

شاعر در اين ابيات بر آن اسـت تـا بگويـد كـه عنايـت خداونـد شـامل حـال تمـام          
برند و خود  پروردگار حظيّ مي هاي كافر هم از رحمت عامه نسانو حتي ا ،هاست پديده

دسـت او را گرفتـه و از    ،بـرده  خبري به سر مـي  شاعر كه در اوان جواني در غفلت و بي
وجه بـه حـال   زده را به هيچ هاي غفلت و انسان استحضيض ذلت به اوج عزت رسانده 

   .كند خودشان رها نمي
و بـا خـداي خـويش خلـوت      ،برد تنگي به معبود خويش پناه مي در هنگام دل صافي

  :گردد راز و نياز با او مشغول مي كند و با تضرّع و زاري به مي
رِ ألَْجـأ لخـالقي إذا لَم أَ كُنْ في الضَّـ

ــرّعاً أنُاجيــك فــي اللَّْ يــلِ البْهــيمِ تضَُ
  

ي لنْ ألَجأفقَلُْ لالشّكوي  م عمسنْ يم و
 ي يـا سـامع السـرِ و النَّجـوي    فَخُذْ بيِد

  

 )255: همان(

ي پنـاه  به چه كس ،دستي و تنگنا به خالقم پناه نبرم در هنگام تنگبه من بگو اگر  -
در شب ظلماني با تضـرّع و   .شنود هاي مرا مي دلبرم و چه كسي شكايت و درد

راز و   پس دستم را بگير و كمكم كـن اي شـنونده   ،كنم زاري با تو راز و نياز مي
  .نياز نهاني

يابد و بر اين باور رسـيده كـه    الهي مي شاعر تنها پناه و ملجأ خويش را درگاه لايزال
ل شد زيرا كه حضـرت  يوب است و بايد قطعاً به او متوسالعالغيوب و ستّار علّام ،خداوند
   .هر دردي است گشاي هر بندي و دواكننده گره ،احديت
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  نبوت و ولايت
هميشه مورد توجه شـاعران و نويسـندگان بـوده و     رسول گرامي اسلام مدح و نعت

حمـد و  در ابتدا فصلي را به  ،نوشته در بين قدما مرسوم بوده كه هركس كتابي مي .هست
سنت نوشتاري  عنوانداده و اين نكته به اختصاص مي) ص(ثناي پروردگار و رسول اكرم

  )189: 1388 ،محدثي خراساني(است مرسوم بوده
 در آستان هاربالشعرايي ر چند تا حدي لازمه كار رتبه ملكه امامانو  مبرپيغستايش 
در اين  .او حكايت دارد ر حال از قوت روح ديانت در وجودليكن به ه ،است قدس بوده

ها كه نزد اكثر سرايندگان و اشعار مذهبي معمـول   ها و مبالغه مدايح و مراثي همان اغراق
اي همـراه   تر است و گاه نيز با افكار و آراي تازه تر و مأنوس كه لطيفهست الا آن ،است
  .)164: 1376 ،عابدي(است

ختمي مرتبت و امامـان   توجهي هم در مدح و منقبت حضرتاشعار زياد و قابل بهار
 است كه بـه دليـل اطالـه    براز كردهو ارادت خويش را نسبت به آنان ا ، سروده )ع(معصوم

 .مكنـي  هاي اندكي اكتفا مـي  ه نمونهو تنها ب ،كنيم نظر مي ها صرف كلام از ذكر تك تك آن
  :سرايد چنين مياين )ص(رسول اكرم شاعر در مدح حضرت

شمس رسل محمد مرسل كـه در ازل 
تا بنـده بـد ز روز ازل نـور ذات او 
رويي كه آفتاب فلـك پـيش نـور او 
شاهي كه چون فراشت لواي پيمبـري 

 جنّت و با حب او نعيم با مهر اوست
  

ت وي انتخـاب  سـوي االله آمـده ذا   از ما
ــي  ــي ب ــو و تجلّ ــا پرت ــاب ي ــرده و نق پ
پــيش ماهتــاب  باشــد چنــان كــه كتــان

پيغمبـران طنـاب    سته شـد ز خيمـه  بگس
بغض او عذاب با قهر اوست دوزخ و با 

  

  )6: 1381بهار، (
هسـتي را   را مـدح كـرده و همـه    )ص(پيامبر اكرمنگرشي عرفاني شخصيت  شاعر با

داند و اجزايي چون خورشيد را وامدار وجود مبارك آن حضـرت   مي )ص(محمدحيران 
و پيـروي از شـريعت مقـدس     كنـد  ترين رسالت الهي بيان مي رسالت او را كامل ؛داند مي
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و سرپيچي از آن را باعث قهر و عذاب الهي قلمـداد   ،را موجب فلاح و رستگاريايشان 
   .كند مي

و ارادت قلبـي خـويش را    اشـعاري دارد،   )ع(اميرالمؤمنينهمچنين در مدح حضرت 
ف و مقصـود آفـرينش   او را هـد  نمايـد كـه   گونه نسبت به مولا و مقتدايش ابراز مـي  ناي

  : نمايد توصيف مي
صـفيّن  سالار بدر و صـاحب  ،حيدر

شير خدا بوالحسن كه قصر جلالـش 
ــن  ــتانش آذي ــت ز دوس ــه جنّ يافت
از او شــد ســربلند ملـّـت اســلام 
زينت از او يافـت ديـن پـاك پيمبـر 

  

مقصــود آفــرينش گيهــان    ،حيــدر 
ســايه فــرو افكنــد بــه طــارم كيــوان 

ــمنانش ــه دوزخ ز دشـ ــران  ،يافتـ نيـ
ايمـــان  وز او شـــد اســـتوار پايـــه

همچــو خراســان ز شــهريار خراســان 
  

  )64: همان(
  و ، اين ابيات نشانگر اين است كه ولايت و امامت درنظر شاعر جايگاه والايي داشـته 

سـلام و راه فـروزان   الشـأن ا راه پرافتخـار نبـي عظـيم   دهندگان  همان ادامهامامان معصوم 
ديـن   هاي اسلام و مايه سرافرازي امـت اسـلام و اسـتمراربخش    اسلام، استواركننده پايه
انـد و  كنندگان بـه ايشـان سـعادتمندان دنيـا و آخـرت      و تأسي ،مبين پيامبر اسلام هستند

   .گردند ان از راه آنان ذليل و خوار ميسرپيچ
دهـد و در   نشـان مـي  ) ص(ارادت خويش را به پيـامبر اكـرم   ،اشعارش هم در صافي

سـخن   طالـب علـي بـن أبـي   و  )ص(حضرت محمدقع مختلف از انتساب خويش به موا
  :كنيم ها اشاره مي به بعضي از آن شدن مطلبگويد؛ كه براي روشن مي

 الْهــدي داعيــةَجــدي محمــد كــانَ 
  

ــابن     ــت بِ َفلَس ــللَْت ــإِذا ضَ ــدفَ محم 
  

  )28: 1983 ،الصافي النجفي(
اگر از سنت او گمـراه   ،هدايت و راستي است كننده بهدعوت ،)ص(محمدجدم  -

   .فرزند محمد نيستم شوم ديگر
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تبعيت خود از راه و روش او كه  و) ص(مبرشاعر از انتساب ناگسستني خويش به پيا
گويـد و تخطّـي ار سـنت پيـامبر را نـاممكن       سـخن مـي   ،همان طريق مبين اسلام است

بشري را به سـوي   جد اوست و جامعه) ص(داند؛ افتخارش بر اين است كه نبي اكرم مي
   .كند فلاح و رستگاري هدايت مي

هـاي اساسـي اسـت بـر      تودنش علتي از علبو شيعه  به مذهب علوي صافيانتساب 
او هم بر پيوسـتگي خـويش    .ها ها و مصيبت ل رنج، و بلند مرتبگي و تحمعزّت نفس او

علي بـن    ورزد و هم بر پيوستگي و پيروي خويش از راه و شيوه تأكيد مي) ص(به پيامبر
    .)18: 2006 ،المعوش()ع(طالبأبي

مـذهب بـودنش   و شيعه )ع(عليثماني از ارادت خويش به شاعر ضمن تأييد قانون ع
  : گويد سخن مي

معترِفـاً ) القـانونِ (ما كنُْت عمري بــ  
ــاً    ــذهباً و دم ــاً م لَويــن ع ــئن أكُ  لَ

  

إيمـاني  ) القـانونِ (و اليْوم أعلنَْـت بــ    
ـــ   ــا ب ــا أن ــانونِ(فإَنَِّم ــاني«) الق   »عثم

  

  )39: 1983الصافي النجفي،  (
هـا را   و آن ،گويـد  در جاي ديگر از ارادت قلبي خويش به بني هاشم سخن مي صافي
  :گويد ذير است و خطاب به ايشان ميناپشان هميشگي و زوالداند كه امارت اميراني مي

ــا  ــارات لكنَّمـــ ــزولُ الإمـــ  تَـــ
ــرش إِمـــاراتهِم فـــي القْصُـــور  فَعـ

  

 ــاراتكُم ــعوب   تـــدوم إمـ فـــي الشُّـ
ـرش إِمــاراتكُم فــي القُْلــوب     و عـ

  

 )217: 1983الصافي النجفي، (

ا فرمانروايي شما پيوسـته در ميـان   روند امانروايي و حكومت همه از بين ميفرم -
ا سـرير  باشـد ام ـ رانـي ديگـران در قصـرها مـي    تخـت حكم  .مردم تـداوم دارد 

   .است ايي شما در قلوب مردم برپافرمانرو
خصـوص  هبشريت و ب گويد؛ زيراواقعيتي غيرقابل انكار سخن ميشاعر از حقيقت و 

 )ع(عليباشند، و وجود مبارك و دين اسلام مي )ص(پيامبر اكرممسلمانان مديون وجود 
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از  )ص(نبـي اكـرم  شـان بـه   نيز به دليل انتساب هاشمبنيبوده و  بخش راه پيامبراراستمر
   .برخوردارانداي در جامعه اسلامي جايگاه و پايگاه ويژه

  
  بحث نتيجه 
و هردو  ،نمودي روشن دارد احمد صافيو  بهارداري و ايمان در اشعار ـ روح دين1

  .اندبا اين موضوع به رشته نظم كشيده اشعار قابل توجهي را در رابطه
و از افراط و تفـريط بـه    فردي معتدل، بهار ،ر دينيتوان گفت كه در حوزه تفكـ مي2

فضـاي مـذهبي بـزرگ     مور است و چـون در ا اساس همه او دين انديشه؛ در دور است
و دين را براي زنـدگي فـردي و    ،شده است به خدا و دين مبين اسلام اعتقاد راسخ دارد

و آن  ،كنـد قضيه فـرق مـي   احمد صافيا در مورد ام. داندلاينفك مي جزء ،اجتماعي بشر
و تزلـزل وجـود داشـته اسـت، و      ي شـك نـوع كه در آغاز جواني در ايمان او اين است 

شـويد و بـه خـدا و    ترديد دست مـي  و گذارد از شكهرچه به ميانسالي و پيري قدم مي
شـاهد و نـاظر بـر تمـام     اي كه خدا را گونهبه ،كندايمان قلبي پيدا مي فرايض دين اسلام

   .مبادرت نمايد كند تا به انجام فرايض دينهستي دانسته و خود را ملزم مي
اند  سروده )ع(اهل بيتو  )ص(پيامبر اكرمي در مدح و منقبت هر دو شاعر اشعارـ 3

كـه هـدايتگران   ) ع(و ولايت ائمه) ص(كه نشان از باور و ارادت ايشان به رسالت پيامبر
  .ند استاجامعه بشري از ضلالت و گمراهي
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